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 چکیده  
پیش از هر چیزي ابتدا باید  ،به این واقعیت. ها دور استهاي گلشیري فرسنگتقلیدگري، از ساحت داستان

یا اختصار اقتصاد . پردازداو نیز مانند بهرام صادقی، با وسواس و امساك بسیار به نوشتن می. اعتراف کرد
نویسندة اصفهانی است که به تجسم عینی درآمده است و در  هاي این دوکلام به طور تمام عیار در نوشته

ها، واقعیتی است که آنها همواره به عادت ذاتی براي خـود تبـدیل   همان حال مدرن بودن، در همۀ زمینه
گیرد و شاخص بودن ۀ پسامدرن قرار میهاي آنها در عرصبه همین دلیل است که امروزه نوشته. اندکرده

-اند نیز، یکی از آن واقعیتگرایی یافتهدو عنصر صورت و محتوا، به رغم شهرتی که آنان در حوزة صورت
کند که آیا براي آنها هاي آنها، خواننده را دچار شگفتی میهاي استثنایی است که در هنگام تحلیل داستان

اي ویژه براي خود دارد که مایه؟ در حوزة تأثیر پذیري نیز، گلشیري شیوهونتر بوده است یا درساختار مهم
. هایی در سرزمین خلاّقیت نام گذاري کردتوان نام آن را تلنگرهایی براي تحریک تفکرّ یا تأثیر پذیريمی

، بـا آنهـا   پـردازد هاي معروف در تاریخ و ادبیات میاو حتّی در هنگامی که به بازآفرینی بعضی از داستان
به همان سـان کـه آنـان از    . رفتاري شبیه به شاعران سبک اصفهانی یا هندي با موتیوهاي شعري دارد

پرداختند و خود را در عرصۀ کشف و شهودها منظرهاي دیگر به ترسیم رابطۀ عناصر موجود در موتیوها می
هاي موجود در روایت پیشین، اد و نامدادند، گلشیري نیز با استفاده از برخی موهاي جدید قرار میو دریافت

با نوعی دیگرگونه اندیشی که اساس هنر نیز مبتنی بر آن است، روایتی کاملاً متفاوت و مدرن از همـان  
ها ـ امروزه دهد که به دلیل برخورداري از ساختاري روایت شکنانه ـ بخصوص در معصومداستان ارائه می

به این طریق، حتّی آن موتیو یا داستان گذشته نیز با تأویـل و  . ودراز مصادیق پسامدرن نیز به شمار می
 .شود؛ تفسیري که تا آن زمان گویی به عقل کسی نرسیده استتفسیري جدید مواجه می
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.  اسـت   هـدایت  و  صادقی  بهرام ۀدر آغاز بیشتر شیفت  ، گلشیري و الگوگیري  اثرپذیري  ي در حوزه
  اول  در گام  که  اي نویسنده  ،دارد. اما البتّه  داخلی  ۀسوی  او در ابتدا تا حدودي  هاي تأثیرپذیري  یعنی

  عرصـۀ   را نیز دارد که  آن  ماً نبوغمسلّ باشد،  رداختهپ  و دوم  اول  قَدر نسل  هاي از قله  الگوگیري  به
اثـر،    در دومـین   که  روست ببخشد. از این  گسترش  طور مداوم  خود را به  هنري  هاي خواهی  زیاده

  از صـولت   هـراس  بـی   کـه   بینـیم  مـی   نوآور جهـان   نویسندگان  ناماورترین  او را در میان  ناباورانه
دور   و صـبور و بـه    ، سنگین قلم  ۀرو قاهراندر قلم  آنان  منصبی  صاحب و  لطانیس  انگیز قامت سهم

 سـر   آنـان ۀ و مصـلحان   سـالم   مصـاحبت   به  تمام  نفس  تو عزّ  ، با سرسختی سرمستی  از هر گونه
  بنـاي   به  بخشی و گسترش  در برپایی  و فاکنر که  ، جویس پروست  :چون  . نویسندگانی است  سپرده
  ادبیـات جهـان   تـاریخ   ماندگار آنها بر تـارك   و نام  نقش  همواره  ،شناختی روان  انگیز روایت رشک

  بـه   گلشـیري   گـرایش  از  پاهـایی رد ،نیـز   داسـتان   مجموعـه   اولـین   در همان  درخشد. با آنکه می
  السـی   و ذهن  نفس  حدیث  حوزة در  شاخص  نویسندة  سه  کافکا و آن  از جمله  خارجی  نویسندگان

  نگـاه   از نظـر نـوع   ، بعـدي   هاي از مجموعه  بعضی و  همیشه  مثلبر   غالب  اما روح ، یافت  توان می
  هـاي  داسـتان   در مجموعـه   که  است  منظري  بر همان  منطبق  در مجموع  شناختی و جامعه  هنري
  بـه   انگیز و البتّه و اعجاب  استثنایی  هاي تاز موقعی  گزینی سوژه : است  مشاهده  قابل  صادقی  بهرام
  هـاي  کـنش   تمسخر نمایشی ، آمیز و طنزگونه طیبت  و بیانی  لحن ،ماندگار اثرگذار و  نسبت  همان
  ، رفتارهـاي  رمانیتـک   پرسـوز و تـب    هاي عشق  مثل  فرهنگی  هاي در محیط  مرسوم و  شده  مسخ

  رسـم  از حـد و   هایی مایه  اقلبا حد  آفرینی شخصیت ، اي هکلیش  هاي نویسی و پاورقی  حزبی خشک
  انگیـزش   بـراي   آغـازین   هـاي  ابهام، ها آمیز آدم معنادار و کنایه  هاي گذاري نام، و متداول  متعارف

  بـه   بنـدي  پـاي  ، داسـتان  در  و تحلیلی  تحقیقی  موضوعات  کردن  مایه دست ،و کنجکاوي  تابیجذّ
  گونـه  هر  رواداري ، واقعیت  آهنگ با  و همنوایی  مخاطب  قصد پویا کردن  به  تقطعی بی  هاي پایان

  داسـتانی   از پیام  اي پاره  ۀتعبی ، شده  طی  هاي در راه  دانهمقلّ  گذاري گریز از گام  براي  شکنی روایت
و ایجـاد    زمینـه   پـس در   وقـایع   ارتبـاطی   تارهاي  تنیدن  در هم ،صراحت  ها به شخصیت  در کلام

 /  همیشـه   مثـل ؛ 57و  1/35  ماه  تاریک  ۀنیم(.  معنایی  هاي تویه  به  دبخشیو تعد  درونی  هاي لایه
  دسـت  ، روایـت ّ  کـل  /  پـنجم   معصـوم ، 159 / خانه  هجب ،55و  37/  من  کوچک  ۀنمازخان ،89و  5

  ) 3/ روشن  ، دست تاریک
و صادقی  تمقبولی  چنان  را به  گلشیري ها، سال  و در آنا  درنم  تذهنی  و  از دلبسـتگی    يحد

داد؛   آثار خـود سـرایت    جاي  در همه  او را همواره  هاي اثرگذاري  سنگین  ۀسای  رسانید که  شیفتگی
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  ایـن   جـا کـه   بـود. امـا از آن    درآورده  نگـارش   عمر به  پایانی  هاي سال در  آنها که  در آخرین  حتیّ
  هـاي  داسـتان   جز در همان  ـ البتّه    است  نداشته  صرف  تو تابعی  تبعیت  جنبۀ  گاه هیچ  أثیرپذیريت

لیماه  تاریک  نیمۀ  در ابتداي  از چند دهه  نیز پس  و تعدادي  همیشه  مثلاز آنها در   شماري  که  هاو  
رو  ، از ایـن  اسـت   خلاّقیت شده  در مراتب  گیري و اوج  عروج  براي  گاهی تکیه  انتشار یافتند ـ بلکه 

  بدانیم  اي طلبانه تکامل  ۀروی  همان  به  دهنده  را تداوم  گلشیري  انگیز نباشد که شگفت  شاید چندان
  بود.  رها کرده  راه  را در نیمه  آن  صادقی  بهرام  که

از   جایگـاهی   او چنـان   ، براي ایران  اول  نسل  نویسان داستان  در بین  هدایت  آساي غول  قامت
او در  ناپـذیر  اقتـدار دسـترس    بـه   پیوسـتگی   کـه   است  بار آورده  ، به هنري  مقبولیت و مشروعیت

  کـه   پیداسـت  . پـر  است  شده  تبدیل  نویسندگان  افتخارآمیز در بین  آرزوي  یک  به ، نویسی داستان
 ـ  نخستین  که  است  نردبانی  به  ، برآمدن نویسی اسطورة داستان  این  به  شدن  نزدیک  ۀلازم   آن  ۀپای

مسـتند و    قـدري   به  هایش داستان  صناعت و  او بر ساحت  ت. اما مالکی است  باختگی و پاك  پیروي
خـود را در منظـر     سـادگی   بـه  ، و معنـایی   صـوري   مشـابهت   ترین کوچک  حتیّ  که  است  لمسج

و   اسـت   مشهور شده  امیافکار خی  به  که  اندیشگانی  مفاهیم از  بعضی  یکند. حتّ برملا می  مخاطب
از   برخـورداري   دلیـل   بـه  ،دارنـد   اندیشـی  و مـرگ   مغموم  منش  که  نوعی  هاي از شخصیت  بعضی

 د آنهـا معمـولاً  مجد  طرح  که  اي گونه  . به است  او مانده  تنها منحصر به  ،هدایت بسامد بالا در آثار
شـود. از    محفـوظ   هـدایت   هـاي  داسـتان   بـه   طلبد تـا از ماننـدگی   می  دیگرسانی  فضاي و  زمینه

 هـاي  از آمـوزه   تبعیـت   ، بـه  و حالات  مفاهیم  این  ، طرح از انقلاب  پس  هاي در سال  که  روست این
  شخصـیت   ارد کـردن و  . یعنـی  اسـت   درآمـده   بینـامتنی   ارتبـاط   برقـراري   صورت  ، به پسانوگرایی 

یـا مـثلاً     هـدایت   ـ مثـل    قـدیم   نویسـندگان   هـاي  داسـتان   عـوالم   درون  جدید بـه   هاي داستان
  شـود و هـم    فـراهم   مفـاهیم   آن  طـرح   براي  مناسبی  محمل  ، هم وسیله  این  ـ تا به   داستایفسکی

  ها یک سال  طول در  که  ذهنی  هاي نهاز زمی  و هم شود  تلقی  ترجمه  قابل  ها دنیایی داستان  دنیاي
  شود. با آنکـه گلشـیري    گرفته مدد  موضوع  القا و انتقال  براي  ،آفریده  در مردم  کلاسیک  نویسندة
کرد   توان نمی  کند، اما تردیدي می  عمل  بسیار محتاطانه  خود از دیگران  هاي در اثرپذیري  همیشه

  . شـباهت  اسـت   خـود قـرار داده    را الگـوي   هـدایت  ، ، بعد از صادقی اول  هاي گام  او در همان  که
  ، بـه  آن  نویسـندة   گویی  که  است  چنان کور  بوف  ـ به   همیشه  مثلـ در    سمور آبی  براي  اي دخمه
و   شـخص   اول  که  همسان  دیدي  ۀزاوی  : انتخاب است  زده  دست کور  وفب دیگر از  بازآفرینی  یک
  نقـش  و  زن  یـک   ۀ، حضور برجست مرد مالیخولیایی  یک  بودن  ، راوي است  درونی  گفتگوي  وعاز ن
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  دسـت   بـه   زن  شـدن   و کشـته   او در نظر مرد، وجود کارد و گزلیک  انگیز داشتن و نفرت  بازدارنده
راسـر  بـر س  جسـد او   و آوار شـدن   زن  و شـمایل   از شـکل   ر بصـري مکرّ  تصویرهاي  مرد، تداعی

اتمسـفر    و سنگینی  ، سردي معاد جسمانی  مثل  مذهبی  معتقدات  در برخی  ، ایجاد تشکیک داستان
 ـ  و زن  راوي  بـه  و مـرد   زن  روانی  تماهی  و مشابهت  روایت  عمومی  موجود در فضاي  ـ  ۀلکات   وفب

  آن  شـدن   و کشـته   گربه  یک  نقش  نمایی درشت . است  همسان در هر دو روایت  هاي از سازه کور
  )41، ص 1347(گلشیري،  دارد.  خون  قطره  سه  ۀگرب  بسیار به  مشابهت ،نیز  راوي  دست  به

کنـد.   مـی  کـور   بـوف   هاي از پاره  یکی  به  اي دوباره  رجعت  گلشیري ،نیز  راعی  ةگمشد  ةبرّدر 
،  از ازدواج  ، پـس  صلاحی  نام  به  شخصیتی  هبلند. آنجا ک  روایت  از یک  اي تنها در پاره  ،بار البتّه این

  زنـش   مـذهبی   باورهـاي   جانب  به خود را  اعتقادي  تمایلات  تدریج  ، به و ایجاد تفاهم  تجربه  براي
  خـود مراجعـت    پیشـین   ۀروی  همان  به  دوباره  ، با چرخشی ناگهان  بعد به  تیاما مد ،کند می  نزدیک

  پایـداري   مرد، چنـدان ۀ وسیل  به  و تمسخر عقاید زن  متفاوت  دو دنیاي  و مرد به  زن  قکند. تعلّ می
او   از انـدام   کند تا در خلـوت  می  تلاش  تیمد  کند که می  فمتأس  قدري  ، مرد را به زن  ندارد. مرگ

  اثیـري   زن  کـور در برابـر آن    بوف  راوي  که  واکنشی  همان  تصویر کند. درست ماندگار  نقش  یک
 بسیار با نگرش  همسانی  نویسنده  ترسد قصد و نی نظر می  به  در اینجا هم  چه اگر دهد. می  نشان

  ةگمشد  ةبرّ  چون  اي قهو خلاّ  اثر با عظمت  لاي در لابه  او از هدایت  اقتباس  اما البتّه ،دارد  هدایت 
  مقـدار انـدك    آید. دیگر آنکه در همـان  نمی  چشم  به  چندان  که  نمود است و بی  اندك  چنان  راعی

  . از ایـن  اسـت   کـرده   رنـگ  بـی  را  تشـابهات   ةجلـو   که  است  قدري  به  و دیدگاه  روایت  نیز تفاوت
  داد؛ از جملـه   دست  به  هایی نمونه  توان می آنها،  در آخرین  آثار او، حتیّ  در اغلب  رنگ بی  هاي رگه

رفتـار    ـ با در و دیوار کـه   روشن  ، دست تاریک  دست ـ در   روشنان  خانه  یتشخص  کردن  صحبت
،  رفتـیم   مـا هـم  «  کند. یا عبارت می  را یادآوري  چوبک صبور  سنگ و احمد آقا در کور  بوف  راوي

 بـه   چشـمی ۀ ماً گوش ـ، مسلّ واژگان  و گزینش  در لحن  داستان  باز در همان » بردیم  را هم  نعشمان
  .قیامت  دیدار به . شما را شکستیم  ، دل گوید: ما رفتیم می  دارد که  از هدایت  معروف  عبارت  آن 

 ـ   چـون  .دارد صـبور   سـنگ   بسـیار بـه    شـباهت  کید و  کریستین  موضوع تدر هـر دو، ماهی  
نظـر  در م -البتّه نوع نامشـروع آن بـه شـیوة ناتورالیسـتی     –ها  آدم  و جنسی  جسمی  هاي مراوده

و   تکنیکـی   با پیچیـدگی   ؛ گلشیري متفاوت نسبتاً  . اما با دو روش است  شده  قرار داده  تصویرگري
ت  روایت  کامل  تمرکزدهی و  بیان  تعفّ  عیار به  د تمامتقیقرار  با آن  مرد و همراه  یک  بر شخصی ،

  بسـیار در شـگردهاي    با سادگی  و چوبک  تدر مرکزی  و روانی  روحی  هاي منش ها و واکنش  دادن
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 همسـان   و توزیـع   پورنـوگرافی   هـاي  مایـه  بـن   بـه   تاسـی و حس  نگـاري  محابا در زشت بی ، ییروا
 و کید  کریستین در صبور  سنگ  روایی  هاي جاذبه  ها. اگر چه شخصیت  تک  تک  ها به تصویرگري

،  ، امـا در عـوض   اسـت   شده  پردازي صناعت  به  نویسنده  مندي علاقه  قربانی  تقریباً تا حدود زیادي
  جبـران  ةاز عهد  راحتی  به و کید  کریستین موجود در  معنایی  ، عمق آن  تبعیت  و به  گونگی استعاره

هر دو   شناسی در روش  مشترك  هاي از نکته  . یکی است  برآمده  در ساختار روایت  جمالی  هاي جلوه
 ـ  اخلاقی  پیامد انحرافات  گیري و پی  پایداري با  طبمخا  کردن  اثر، مواجه ؛  رفتارهاسـت   تدر عینی

 در ظـاهر   . روشی اتاخلاقی غیر ۀگران تخریب  هاي تمرکز بر جنبه  از طریق  اتاخلاقی  ترویج  نوعی
،  موضـوع   این بسیار فراتر.  بازدارندگی  و قدرت  برخوردار از کارایی  اما در باطن ، مغایر با رویۀ رایج

  محتمـل   هـاي  برداشـت  از  بـود، یکـی   می  در روایت  کننده اثبات  ۀقرین  گونه از هر  اگر عاري  حتیّ
هـا و   فصـل   در پیشـانی   آفرینش  از کتاب  منقول  هاي اما وجود عبارت د.شو  محسوب  توانست می

 ـ  قـراین  مـاجرا و   در پایان  دینی  ایمان  به  شخصیت  و بازگشت  پشیمانی   دیگـر در مـتن    ۀچندگان
: هـر   گویـد کـه   نمـی   مگر تورات: « است  وارد کرده آمیز اطمینان  احتمالات  حوزة  را به  ، آن روایت
خدا، خـدا    هیأت  به  چون ؟شود  باید ریخته  خونش  انسان  خاطر آن  به ،را بریزد  انسانی  خون  کس

  ةبـا قاعـد    ، در تقابـل  اخلاقـی   قبـایح   کـه   پیداسـت  )70، ص 1350(گلشیري، » را آفرید.  انسان
  . است  انسان  خداگونگی
بـا    تیسـنخی  ، دوم  نسل  از نویسندگان  بسیاري  برخلاف ،احمد از آل  گلشیري  اثرپذیري  حوزة

  ریشه  که  زدگی غرب مظاهر  ر به، طرد و تنفّ گلشیري  نگري او ندارد. در جهان  ستیزي غرب  سیرت
هـا   فرهنـگ   به  معقولانه  گرایش و  مثبت  واکنش  خود را به  ها دارد، جاي نتمد  تقابل  اعتقاد بهدر 

از   بعضـی   کـردن   ــ صـحبت   و کیـد   کریسـتین   هـا ـ مثـل    جلوه  در نخستین  . اگر چه است  داده
  حـدودي ، تـا   روایـت   بـراي   خـارجی   هاي شخصیت  انتخاب  و حتیّ به زبان انگلیسی ها شخصیت

 ـ  دقّـت امـا بـا    .دارد  در خود نهفته را  غرب  فرهنگ  به  از شیفتگی  هایی رگه  ،نویسـنده   ۀدر کارنام
  بـه   یـابی  دسـت   در پـی   تمـام   یت، با جـد  حالعین  در ،اي رویه  نچنی  رغم او، به  که  یابیممی در

را با شیوه هاي مدرن ترکیب کنـد.   است تا آن امکانات  قدیم  روایی  در ساختارهاي  بیانی  امکانات
و   افـراط   مـذموم   اًنسـبت   دو مقـام   در میانۀ  میانه  جایگاهی گلشیري  براي  توانیم یم ،با این حساب

.  ا بـدانیم مبـرّ   غرب  به  احساسی  یزیا گر  رمانیتک  از ستیزش فکر او را  و ساحت  شویم  قائل  تفریط
از   کـه   است  گرفته  صورت  هایی در داستان  اغلب ، خارجی  ايه شخصیت از  استفاده  که  بخصوص

  اجتمـاعی   ناسالم  روابط  به  دهی استعمار در شکل  آنها از نقش  برخوردارند و در ذات  استعاري  بافت
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  داشـته   همسویی تواند احمد می آل  نگرش  با نوع  البتّه  تا حدودي  که  . موضوعی است  شده  صحبت
او علاقـۀ    گرایـی  سیاسـت   بـه   از هر چیـزي   احمد، بیش آل  از سبک  در الگوگیري  لشیريباشد. گ
و   اجتمـاعی   مسـائل   در اغلـب   سیاسـی   تحاکمی  پايرد  و کتمان  در کشف  دارد و تیزبینی  فراوان

 ـ نیرومنـد طبـع    هـاي  هـا نشـانه   نوشـته  از  در بعضـی   که  بر نثر اوست  ، شیفتگی از آن  پس   اییآزم
در   جوانمرگیـ و    خانه هجبـ در    نیستم  فاحشه  من خدا  به : کرد؛ مثل  مشاهده  توان را می  گلشیري

او   هاي از داستان  تنها در شمار بسیار اندکی  البتّه  که  گري روایت  فنّ  اقتباس  و دیگري نثر معاصر
  . من  کوچک  ۀنمازخاندر   من  چینی  عروسک  خورد ـ مثل می  چشم  به

احمـد   آل  جلال  هم ،واحد  در آن  خواست می«  گلشیري  که  معتقد است ،شاد استعدادي  مهدي
او بـا    منش  مشابهت بر  دلالت  که  هایی نشانه )1380(سایت سنگ: »  گلستان  ابراهیم  باشد و هم

  یـت ، اهم آن  داسـتانی   متـون  بـا   خوري و دم  کهن  بر ادب  د بود: اشرافمتعد  البتّه  ،احمد داشت آل
و   نثر تلگرافی  ایجاد و اجراي«،  هوشی و تیز  ، پویایی نویسندگان  کانون  و پایداري  برپایی  به  دادن

  و طرفـداري   شعر نیمایی  ، سنجش سیاست  عرصۀ در  مداوم  زنی ، پرسه» در روایت  چکشی  نگارش
  خـودت ":  کـه   آموخته  من  احمد به آل: « گفت می  صراحت  به بارها ، . خود گلشیري گزاران از بدعت

یـاد    را خـوب   . ایـن  فروشـم  را نمی  کلامم  من ". را نفروش  اما کلامت ، را بفروش  ، تنت را بفروش
  مـاه   ، شـش  داستان  یک  براي  اینکه  . براي شوم  کشته  کلمه  بر سر یک  که  ام . یاد گرفته ام گرفته

  و در همـان ) 1377(گلشیري، روزنامه خرداد، .»  است  جزء وجود من  اش کلمه  و کلمه  کنم کار می
  و محافـل   جاز مراکـز تشـنّ    و دوري  زمانـه   هـاي  جنجال از  گیري کناره  او را به  که  اي هروحی  حال

  اصـالت  نثـر و   دادن  و صـیقل   کـلام   شاعرانگی  داد و نیز به می سوق  سیاست و  ادب  اهل  عصبی
از . « اسـت   گلستان  او و ابراهیم  بین  کنشی هم  نمودهاي  ترین و ساختار، از نمایان  صورت  به  دادن

 آن  مشـی   شود که نمی  دیده  سابق  فردوسی  در مجلّۀ  کوچک  یادداشت  یک  حتیّ  قلم  این  صاحب
  پـس   هاي او در سال» شود. نمی  دیده  اثري  نظیر سخن  ،هم  زمان  آن  ت. در مجلاّ پسندیدم را نمی 

و  " گـردون "در  معروفـی   با عبـاس   وفادار بود و از همکاري  رویه  همین  به  نیز همچنان  از انقلاب
  کرد. می  خودداري  دلایل  همین  به "تکاپو"در   منصور کوشان

  تاو سـنّ  دهد، می  شکیلرا ت  گلشیري  ۀاز کارنام  بخشی  که  و مهاجرت  ادبیات زندان  در حوزة
تـر.   یافتـه   کمـال   ،نسـبت   بـه  ةشـیو   به  اما البتّه .بخشد را استمرار می  علوي  از بزرگ  مانده جا به

در دو   پرمـایگی   مستلزم  ،دو محیط  از این  شده  گزینش  هاي سوژه  و پرورش  پردازش  که  پیداست
در   تمد  . حضور طولانی هنري  مهارت  و دیگري  افیک  اندوزي تجربه  : یکی است  اي نیاز پایه پیش
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و   اسـت   افـزوده   عینـی   هـاي  از واقعیـت   علـوي   هاي تصویرگري  و غناي  ، بر قوام و غربت  حبس
ات را در آثار گلشیري  بودگی نیز اندك  تکنیکی  هاي ورزي قتعمبرجسته است  داده  پوشش  تجربی .  

دیگـر    شـقّ   به  هیتوج بر بی  دلیل  ،هر دو نویسنده  هاي داستان در  وگانهشقوق د  از آن  یکی  بودن
در   و تکامـل   هنـري   ، مـرام  مسـلکی   نگـرش   از تغییـر در نـوع    ناشی ها بیشتر تفاوت  . این نیست
  ها بـه  از داستان  در بعضی  که  گذرایی  میز و گریزهايآابهام  . آغازهاي است  گري روایت  هاي شیوه

  کـه   اسـت   اي شده  شود، شگرد شناخته می  زده  روایت  ابتداي  ماجرا در همانّ  مهم  هاي پاره  بعضی
  ها و طرح از آدم  پردازي شخصیت  گفتگوها براي  . محور شدن است  گرفته  را از علوي  آن  گلشیري
و   علـوي   هـاي  داسـتان   بـه   آن  ۀپیشین  که  است  موضوعی ،نیز  مکالمات  در طول  تحلیلی  مباحث
  دو. آشکارترین  آن از  گلشیري  هاي تأثیرپذیري  در حوزة  آن  به  بخشی گردد و تداوم باز می  هدایت

  کـه   ـ است   من  کوچک  ۀنمازخان ـ در   من  خالی  عکس  قاب  براي  عکسی  ، داستان مشابهت ۀنمون
و   غیرقطعـی   بنـدي  پایـان   ، همـان  موضوع  همان کند؛ عیناً با می  را تداعی  علوي "خائن"  داستان

  کـردن   گلچـین   بـه   عادت ،خود  هاي در اثرپذیري  . گلشیري و واقعیت  در صورت  اساسی  همسانی
  بیـانی   بافـت   کـه   روست کند. از این می  همراه  بر ماهیت موضوع  را با اشراف  کاربردي  شگردهاي

تـر  بیش  که  آذین او از به  گیري آید. الهام آنها از کار درمی  اصل تر ازاو بسیار به  هاي اقتباس  اغلب
  عیـار بـین    کامـل   دارد. همخـوانی   رویـه   در همـین   ریشه  ،گرا است کهن نثر  امکانات  به  معطوف
از   اي درجـه   چنان  را به  بیانی  ساختار و بافت  از این  ، استفاده موضوع  تاریخی  نثر و قدمت  کهنگی
و نه  پذیر است امکان  ساختار و زبان  بین  تفکیک  نه  که  است  رسانیده  تمقبولی  و  تقلیـدگري   حس 

  کـردن   و مـرتبط   موعـودگرایی   موضـوع   کـردن   کند. مطـرح  پیدا می  گري جلوه  توان  نمایی عتصنّ
 ـ  را  بـا آن   تـاریخی  نثـر   ملازمت ، پنجم  معصومدر   آن  به  تاریخی  هاي از قیام  بسیاري هنیـز موج  

الـدین   امیر شـرف  دربار  به  از غیب  اسبی  در آن  از ماجرا نیز که  اي ، پاره کتاب  نماید. در همین می
  بـه   یتـام   شـباهت  ،شـود  مـی  نیز نـابود   ، ناپدید و در نهایت بر آن  شود و او با سوار شدن وارد می
، ص 1369(بـه آذیـن،    دارد خورشـید چهـر   و  مانگدیمـ در    نآذی از به بود و مردي  ببري  داستان

  که  است  چرچیل  وینستون  به  منسوب  عبارت  از این  نظر برگرفته  نیز به  آذین به  ـ و داستان  )161
 ندارند. در حالیکه  شدن  پیاده  رانند و جرأت می  و پیش  دیکتاتورها سوار بر ببرها پس«:  است  گفته

  )27، ص 1381(پطروسیان،  »شوند! می  گرسنه  کم ببرها کم 
 مسـتلزم   آنها البتّـه   تک  تک  به  دارد و اشاره  بسیاري  نظرهاي  با شاملو نیز اشتراك  گلشیري

 ا در یک . تر است دقیق  و تطبیق  قتعمالعازر را کـه  ، ناصري  شاملو در مرگ  گذرا، آنجا که  نگاه  ام  
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  د زنـدگی مجـد   احیـاي  از گور احضار و با  اعجاز عیسی  به  که  اي مرده  عنوان  انبیاء، به  در قصص
  ، مشابه است  کرده  مطرح  آگاهی  و انتقال  بر اثر رسالت  بخشی  زندگی  در مفهوم  است  یافته  دوباره

  ، دسـت  تاریـک   دسـت   فکـر داسـتان   روشن  پور، شخصیت حاجی  قبرهاي  در نبش  توان را می  آن
  بیـداري   به  ابدي  ها را از خواب انگار مرده ، واقع در ،خود  عمل  او نیز با این  که  گرفت  سراغ  روشن

در   عیسـی   حضـرت   زنـدگی   لحظـات   آخرین  باز دربارة شاملو  که  بلندي  نام رسانید. در شعر بی می
  یهـوداي   و ندامت  صلیب  در بالاي وضعیت او  بین  تقابل با ایجاد  ، آنجا که است دار سروده  بالاي

  ضرورت  در تعیین  قدیم  عرفاي  با دیدگاه  مشابه  او، با نگرشی  کشیدن دار  و خود را به  اسخریوطی
 در  قطعیـت   عـدم   ةقاعـد   همان  به  شمارد، در واقع محق می  ها، یهودا را از جهاتی شرارت  وجودي

 ـ  بـه   دموکراتیـک   نگـرش   محصـول   که  پردازي و اسطوره  گري روایت  حوزة در   انسـان   تموجودی
خـود بـا     هـاي  روایت از  در بسیاري  گلشیري  که  اي قاعده  همان  کند. یعنی می  عمل  است  هستی

ةنیز اجاز  باطل  داران و طرف  مخالفان  باید به  که . این است  پوشانیده  عمل ۀجام  آن  به  تمام  یتجد  
کرد. آنجـا    نیز مشاهده  گلشیري  2معصومدر   توان می را  موضوع  این  اد. نمود ملموساظهار نظر د

تصـویر در    بـه   مو تـرح   و تحقیرکشیدگی  از تجاهل  اي در هاله  را چنان  شمر تعزیه  شخصیت  که
  نـاروا بـه    هب  که  القدر و مظلوم د جلیلسی  با آن  همدردي  احساس  جاي  به  مخاطب  که  است  آورده
از   پس  هاي آنها از واقعیت  کند. روایت می  سوزي شمر دل  ت، بر مظلومی است  شده  او کشته  دست

از   هـا و ممانعـت   هامها و اتّ مهري بی  تمام  لتحم ؛ مانند:یکدیگر دارد  بسیار به  نیز شباهت  انقلاب
  خـود در برابـر تمـام     کـردن   تـن  و روئینـه   ظو ملفو  مکتوب مستمرّ  هاي توهین  آثار و حتیّ انتشار

در   اهگ ـو آن  شـدن   مشـغول   هنـري   هاي خلاّقیت  تر بهبیش  ها و در خفا، با شور و حرارت ملامت
  و گشـن  تنومنـد   و مانند گـردوي   ماندن  و هنري  ادبی  هاي دار جریان میدان  کار، همچنان  فرجام
  و خیـل   گذاشـتن   مغـرور و نـورس    هـاي  نهـال   را در دل  و خودنمایی  سرافراختن  ، حسرت شاخی

  بـه   اعتراف  و وادار به  کشانیدن خود  نعمت  از خوان  چینی ریزه  به  را با سرافکندگی  خونی  مخالفان
و   گلشـیري   بود کـه   سیاستی  همان  مفهوم  ق، تحقّ . این خود آنها کردن  و حقارت  خویش  عظمت

  هر کدام  در کارنامۀ  که  حقیقتی  بودند. همان  گرفته  در پیش  از نویسندگان  يشاملو و شمار دیگر
و   کتابت  به  شکلی  موجزترین  اما در اشعار شاملو به .است  واداشته  گري جلوه  خود را به  اي گونه  به

و در شـعر  »  مانکـار تـوأ    / مـن   تو نیسـتم   عدوي  من«...  گوید: می  آنجا که . است  رسیده  شهرت
مـا بـا   : « است  درآمده  تصویر ابدي  ها به عبارت  با مختصرترین  طولانی  ماجراهاي  این " گزارش"

  مـا تکبیـري    تشـجیع   نکـرد / و بـه    برادر خطابمـان   کس . هیچ آوردیم  را تاب  ناباور / فاجعه  نگاه
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هـا   صحبت در.»  تپیم خاکستر / می اعماقرا / و در   و خاموشی  ایم آورده  را تاب  برنیاورد / تنهایی
. شاملو در  است  شده  تصویر کشیده  به  همسانی  با الفاظ  حتیّ  موضوع  آنها، همین  هاي و سخنرانی

  خواهیم خود نمی  چیز براي  هیچ  کشورها ـ که   این  ما روشنفکران  براي«گوید:  می  سخنرانی  یک
و   ، مـا را عوامـل   هامـان  نگذاشـتند. دولـت    بـاقی   تـوده   هاي لایهبا   ایجاد دیالوگی  فرصت  ـ حتیّ

دیـوار    پشـت   هاي کوشند توده می  و در حالیکه خوانند می  مردم  هاي توده  فکري  سلامت  دشمنان
  و نه  مجازیم  و نه  توانیم می  ما نه ما دوختند.  به  بیناترها چشم ،ما را از خاطر ببرند  ةشد  داشته  نگه

ها را  توده  و دل  کنیم  اعلام  اگونهمعم  از سمبلیزمی  جویی حضور خود را با بهره ... که  دانیم ر میؤثّم
معتقدنـد،    ایمـان   اهـل   کـه   مفهوم  آن در  معجزه  به  . من داریم  خوش  فاقد صراحت  آثاري  ۀارائ با

  را بـا ایـن    مشـکلمان  ، جهـانی   درداناینجا در حضور شما هم ـ  که  نیست  ؛ اما باکم ندارم  اعتقادي
غیـر    دهـد و در کـوه    صـورت   اي باید معجـزه   سوم  جهان روشنفکر  که  کنم  انگیز بیان غم  عبارت
از شـاملو، بـاز     پس  ساله  ده  اي فاصله در  گلشیري )20، ص 1367(شاملو، » بزند.  ها تونلی ممکن

  گویی . ها است با خارجی  سخن  روي  بار هم کند ـ این  یها را تکرار م حرف  دیگر همین  اي گونه  به
  خـود از تهدیـدهاي    هـاي  . او در صـحبت  اسـت   نداشـته  وجـود   در داخـل   شنویی  حقیقت  گوش
  کـرد سـخن   دیگر را تهدید می  او و نویسندگان  جان  اي زنجیره  هاي قتل  در جریان  که  آوري هول
  وابسـته   هـاي  اند و در روزنامه سیا خوانده  او را جاسوس  کشورش  تلویزیون در  گوید و از اینکه می
  )13، ص 1378، فریادش بلند است. (گلشیري، آلمان  ۀخان  سفارت  ، جاسوس راست  جناح  به

دارد   صرف  گزینی شیوه  از یک  ظاهر حکایت  به  اگر چه ، از آثار گلشیري  برخی  وارگی بورخس
از تقلیـد و   دور  ، کـاملاً بـه   از نویسـنده   قـه خلاّ  خصـلت   خودنمایی  دلیل  به  آن  مفهومی  حوزة  که
  ، ارکـان  از آن امـا فراتـر   ، نزدیـک   هنـري   هـاي  قلمرو اقتباس  و به  است  هدف بی  هاي طلبی نتفنّ

دو   در آن  نویسـی  داسـتان   هـاي  ها و شـاکله  شیوه  را باید در مشابهت  بودگی همسان  این  اساسی
  شـیوع  پـر   هـاي  از روش  ساختارشکنی ، بیانی  ناآشناي  امکانات  کشف  براي  ستجو کرد. کوششج

  و تـوالی   در ترتیـب   و پراکنـدگی   گـی  ایجاد پـار  ۀ وسیل  به  گویی هقص  غالب  ةاز قاعد  ، عدول روایی
و   ر جـادویی از هنجـا   ، اسـتفاده  نفـس   حضور حـدیث   براي  و طویل  عریض  گشایی ، عرصه روایت
  دار از طریـق  جـان  غیـر   موجودات  به  دادن  گونگی آدمی  خصلت ، گزینی شعر در نحو و واژه  جمالی
  ابهـام  پـر   هـاي  و ایجاد پـیچش   ییجادو  از رئالیسم  و یا تأثیرپذیري  آفرینی لتخی  در توان  مبالغه
  هـاي  صـه هـا، از مشخّ  از کـنش   هایی بخش  و تحلیل  با مخاطب  ، مکالمه کلام در  و معنایی  روایی

 تـوان  مـی   سـادگی   بـه   که  است  اساس  . بر این است  و بورخس  گلشیري  هاي داستان در  مشترك
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  هم ، آن مجتهدانه  اقتباس ، . اما البتّه دانست  را امر مردودي  از بورخس  گلشیري  ۀدانمقلّ  تأثیرپذیري
  خـالق   حتّـی   اغلـب   کـه   اسـت   شـاخص   نویسـندگان   عمومی  تر، خصلت بسیار وسیع  اي در حوزه

از   نسـبت   همـان   به ، ها داشت سبک در تقلید  استعداد بالایی  که  اند. گلشیري جهانی  شاهکارهاي
  خاطر، هر کـس   این  به .ها نیز برخوردار بود روش ها و شیوه  و ترکیب  مکتوم  امکانات  کشف  توان

  ، ساحت نویسی و هنر داستان  ادياو در نقّ  و مهارت  اشراف ة نا باشد، با مشاهدو آثار او آش  با سبک
 ـ( . خواهـد دانسـت    تقلیدگرانه  اخذ و اقتباس  ا از هرگونهاو را مبرّ  وجودي   ، معصـوم  روشـنان   ۀخان

  )دردار  هاي ، آینه پنجم
  یکـی  از  با تأثیرپذیري  ،است  گفته  و صراحت خود با صدق  که  را آنچنان  شک  شب  گلشیري

، شـما   نیسـتم  بـد "  بـا نـام    کوتـاهی   . داستان است  ) نوشتهclaude royکلود روا (  هاي از داستان
. رسـید   چـاپ   ) به1345(  سوم  ، شمارة اصفهان  در جنگ  که  نجفی  ابوالحسن  با ترجمۀ "چطورید؟

  زمـان   تا آن  شود که می  مواجه  نویسی داستان در  اي تازه  ، با امکانات داستان  این  از مطالعۀ  او پس
کـار    نـوع   شـروع   ، بـراي  مـن   شد بـراي   اي انگیزه  این و«بود.   نکرده  هآنها توج  به  يطور جد  به

  از دید سه ] = صلواتی[  صلاحی  مثل  آدم  یک  شناختن  یعنی . شک  شب، در  نظر خودم  ، به اي تازه
؟ و یـا   ؟ نکـرده  کرده  آیا خودکشی  که  آدم  این  به  اینها دارند نسبت  که  و برداشتی  تا از دوستانش
؟ و  بـوده   تریـاك   وسـیلۀ   یـا بـه    بوده برق  وسیلۀ  ؟ یا به بوده  طناب  ۀوسیل  ، به کرده  اگر خودکشی

 ، آورده  در آن  کـه   بـازي   با این  خواسته اصلاً می  ؟ آیا صلاحی چیست  حقیقت  که  بعدش ... و غیره
(گلشـیري،  » ؟ از آنهـا جـدا بشـه     همیشـه   بـراي   براند؟ و بعد با تغییر قیافه  را از خودش  رفقایش

 انـد  شده  از آنها تشکیل  هر دو داستان  که  و مقارنی  مشابه  عناصر و اجزاي) 707، ص 2، ج1378
  اند از: عبارت

  .ندارند  ـ هستند و نامی  و نیکول  ـ صلواتی  صلیا  شخصیت  از دوستان  هر دو داستان  ـ راوي
 هسـتند و از   اصـلی   شخصـیت   از دوسـتان   هر دو داسـتان   و فرعی  گانه  سه  هاي ـ شخصیت

 بـراي   اصـلی   شخصـیت   اتاز خصوصـی   مختصـري   و آنها، شناخت  راوي  هاي گفته  طریق
  .شود می  حاصل  مخاطب 

    . است عصر 6  ساعت  و حوش  ، حول در هر دو داستان  صلیا  هاي شخصیت  غیبت  ـ شروع
  .شود می  استفاده  اصلی  هاي شخصیت  غیبت  تعلّ  براي  پلیسی  از شگردهاي  ـ در هر دو داستان

، 1380(معصـومی همـدانی،    .هسـتند   دار و کنـایی  خنـده   هاي ، هر دو نام و نیکول  ـ صلواتی
  )27ـ  25صص 
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  تمثیلـی   داسـتان   یـک   خـود را در درون   مقاصد سیاسی  ، گلشیريو دیو گیر ماهی  در حدیث
 ـ ـ را  گیـر و دیـو   مـاهی ـ    شـب   هزار و یک  هاي از داستان  . او یکی است  ریخته قـرار    کمستمس

  اسـاس   بـر آن   داسـتانی   بـازآفرینی   ، بـه  کتـاب   در مقدمـۀ   حکایـت   عین  آوردن  دهد و ضمن می
.  مـداري  حکومـت   بـالاي   مراتب در  جاري  هاي سیاست  . حدیث است  ملاً سیاسیکا  پردازد که می

  کـه   اسـت   درآمده  نگارش  به  گلشیري  خاص و سیاق  سبک  ، با همان وارگی تمثیل  رغم به  داستان
ر مکـرّ   هـاي  مکالمه  به  و سپس  است  حال  زمان  از وقایع  یمهم  بخش  تمرکز قرار دادن  در کانون
  از زبان  جاري  وقایع  ۀبا پیشین  مرتبط  هاي واقعیت از  بسیاري  و نقل  اصلی  هاي شخصیت  واداشتن

  اصـلی   هـاي  مـاجرا. شخصـیت    رساندن  نهایی  فرجام  به  نهایت ها ـ دیو ـ و در   از شخصیت  یکی
  اسـت   دیـوي   کند و دومی صید می  دریاچه  را در یک  اي خمره  که  است  گیري ماهی  ، یکی روایت

پـردازد و از   مـی   پـیش   خود در چند هزار سال  سرگذشت  نقل  و به  قرار گرفته  خمره  در درون  که
 ،کند او آرزو می  را که  آورد و آنها هر چه خود در می  خدمت  را به  دیوان  گوید که می  خورشید کلاه

 ماه  عاشق  صخر جنیّ  کنند. اما چون می  تبدیل  هستی  بلامنازع  سلطان  کنند و او را به می  برآورده
رهـا    بیابـان   در وسـط  و  زندانی  خمره  شود، او را در این می  همسر مورد علاقۀ خورشید کلاه ،بانو 

و بـا    تفصـیلات   بـا ایـن    حال ها. سال  این  در طول  دیو است  این  هاي ، اشک دریاچه  کند. این می
از   را نمـودي   خورشـید کـلاه    تـوان  مـی  وجـود دارد،   در خود روایت  که  و آشکاري  پنهان  اشارات
با تبختري  که  دانست  مطلقه  هاي تحاکمی  آلود متوه، بـر اوج  سلطنتشـان   تاج  کنند که ر میتصو ،  
  بانصـاح   را در دسـت   گسـتري  سـیطره   ةو اکر  عمله با  مشابه  . دیو نیز نقشی است  رسیده  آسمان
  ،نمـایی  قدرت  ةسفر  به  بخشی در تثبیت  که  گذارد؛ کسانی می  نمایش  به  گسیخته مهار  هاي قدرت

  کـافی   آگـاهی  ، سـلطه   ظاهر مستور نظـام   به  کنند و از ساز و کارهاي نمی فروگذار  ستمی  از هیچ
 سـاختار   چـون  و ندهسـت   خود در عواید قدرت  هاي با شایستگی  همسطح  سهمی دارند و خواستار

  بـا هرگونـه    گسیختگی افسار  ، از فرط میلادي 21  از قرن  پیش  هاي در سال  نهاد حکومت  بدوي
  تشـد   نیز بـه  را  اصلی  داران سهام  خواهی رو، سهمیه ، از این نداشت  سر سازگاري  پذیري مشارکت
  بـا قـدرت    مـرتبط   هاي موهبت  تمامی و  ، ثروت قدرت  ۀاز سهمی  بانو، نمادي  کرد. ماه می  سرکوب

  هاي تصویر از واقعیت  ۀبر ارائ  ، علاوه مجموع در  . روایت خواهان از سهمیه  و دیو نیز، نمودي  است
  در جایگـاه   گیر فقیر هم ، ماهی میان  نیز دارد. در این  گویانه پیش  هاي دلالت  ، با خود نوعی جاري
ة نماینـد  ، اسـت   سـفر بـر بسـته     دریا رخـت   سوي آن  به  که  فرزندش و  است  ایستاده  يعاد  مردم

تبعیـد خـود     بـه   موجـود، تـن    هـاي  گري تحمیل  به  ندادن  تن  براي  که  است  و مهاجران  مخالفان
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  ، در آخـر بـه   اجتمـاعی   تلخ  هاي با واقعیت  شدن  از مواجه  گیر نیز پس خود ماهی اند. داده  خواسته
  کند. دیو هم پیدا می  دست  است  رسیده  آن  به  ها پیش تمد  فرزندش  که  از خودآگاهی  نوع  همان

  باطـل   ، بـه  از روایـت   ناروا در بخشـی   ها حبس سال  ، در طول مخالف  ۀدر جبه  قرار گرفتن  رغم به
از   صراحت  ، به روایت موجود در  ۀمای از درون  اي عمده  هاي کند و قسمت می  خود اعتراف  راه  بودن
  شود: می  او بیان  زبان

 و  خـون   بـه   کـه   هست  شما کسی  ها، مثلاً در ده آدم  گیر، در میان ماهی  ببینم« دیو پرسید:«
  »گوهر یا تبار بر تو فخر بفروشد؟

  »هستند.  که  ـ البتّه«
 ،بپاشـند   بـر زمـین    خـم ت  دانـه   یـک   حتّـی   آنکـه   بی  هعد  آیا هنوز یک ، حوالی  ـ و در این«

  »؟ و جو است  پر از گندم  انبارهایشان
  ....» ، خیلی ـ بله«
  .» است  هنوز زنده  ، پس ـ خوب«
  »؟ ـ کی«
  .»... ـ خورشید کلاه«

  دژخیم؛  هست  خبرچین ؛هست  بان زندان ؛ هست  زندان  جهان  هنوز توي  که  دانی ـ می« دیو:
 »؟مـرد   خورشـید کـلاه    گـویی  می  وقت . آن هست  خراب  ،هخان. هنوز کنار هر قصر هزارها  هست

  )54ـ  53، صص 1363(گلشیري، 
 ، بـدبختی  دانـی  مـی «  رسد که می  دریافت  این  به  گیر هم ماهی  که  ها است صحبت  بر اثر این

یـا  ؛ اسـت  خـدا   زبـان  ، خورشـید کـلاه    کردند زبان فکر می  که  است  بوده  دیوها این  ها یا حتیّ آدم 
  )59(همان، ص  .» خدا است  دست  دستش

  اهـریمن   ، سرشـت  ضـعف   در موضع  . قرارگرفتن او نیست  طلبی بر حق  دلیل ،دیو  اما اعتراف

خـاطر    ایـن   بـه  . اسـت   واداشته  مردم  از آرمان  جویانه و مصلحت  مقطعی  داري جانب  او را به  خوي
 ـ  زنـدگی   یک  اسباب  آوردن  فراهم  از طریق  گري با تطمیع،  روایت  هاي در پایانه  که  است ولپرتم  

  از شـیفتگی   مـانع   آید. آنچـه  برمی  گذشته  رویۀ نارواي  همان  گیر به ماهی  کشاندن  ، در پی شاهانه
  تیوضـعی   بـه   شود، خـوگر شـدگی   بالاتر می  اجتماعی  مراتب  صعود به  شهد شیطانی  گیر به ماهی
را   همنوعـان  حقـوق   بـه   گذاري ها و حرمت خواسته  به  ها و مهار زدن داشته  به  خرسندي  هک  است

  ثـروت   منشأ انباشت  به  ورزي با وسواس  که  رو است . از این است  خود قرار داده  وجودي  ۀخمیرمای
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  زند.   می  تن  آن  به  شدن  ، از تسلیم آن  نامیمون ماهیت  و کشف
 یعنـی ":  بـود. گفـت    پیـر شـده    ، انگـار دوبـاره   و کوفتـه   ، خسـته  نشست  زمین گیر بر ماهی«

  ریـز همـۀ   سینه ، دور و نزدیک  شهرهاي  در این  اطراف  دهات  این  حالا در همۀ  بگویی  خواهی می 
انـد، تـا    ها را در آورده عروس  همۀ سربند  هاي هها و سکّ ها، خلخال دختربچه  همۀ  ةها، گوشوار زن

  )68، ص 1363(گلشیري، [»"قصر مرا بسازند؟  هاي خشت
  بشـنود کـه    خواسـت  . اصلاً نمی کارها نداشت  این  به  کاري  خورشید کلاه«...گوید:  و دیو می

  قبیله  کدام  عروس  تازه ،کنیز  پرسید این نمی  وقت  هیچ ؟ است  چیز کجا بوده یا آن  این  قبلی  جاي
تـو و    فقط؟ کشد می  گیرد و نعره می  را با دو دست  اش کرده  رگ  چرا پستان  زن  یا این ؟ است  بوده

  »...خواهید بدانید. پرسید، می می  اش همه  هستید که  شق هکلّ  هاي تو آدم  امثال
حتماً  پر باشد،  تور من  هر وقت  دانم می  اینکه  . براي نیستم  یکی  ، من ، نه نه: « گیر گفت ماهی
  »خواهد بود.  خالی  دریاچه  طرف گیر دیگر آن دو ماهی  تور یکی

  همـه  بایـد   . اگر یکـی  است  طور بوده  همین  . همیشه طور است  باشد. دنیا همین: « دیو گفت
  »...کرد. شود نمی  هم  اش بگذارند. کاري  زمین  شام ها باید سر بی باشد، خیلی  چیز داشته

 مـاه  هـا و  خورشـید کـلاه    همان  دنیاي  گویی تو می  نیا کهد  این«دهد:  می  گیر جواب و ماهی
  ایـن   بایـد روي   کـه  [دنیایی است] ها ما آدم  . دنیاي من  دنیاي  ، نه جادو است  ۀبانوها، دیو و مرجان 

  شـب   ،نینـدازیم   دریاچه  اگر تور توي ؛بخوریم  نداریم ، ؛ اگر نکاریم ، کار بکنیم بکنیم  زندگی  زمین
  ) 73ـ  70(همان، صص .» گذاریم می  زمین  شام سر بی

و   است  شده  ها روایت هو ساختار قص  با زبان ،نیز خوان همحمود قص ابن  ۀیا خمس  سخن  ۀخطب
جـز خـود     محمود کسـی  ابن  که  پیدا است  گذرد. اما از قراین می  مغول  ةدر ظاهر در دور  آن  وقایع

  یگانـه   داري جلد و کمـان   کاتبی  از او با نام  در داستان  نیز که  داندردن  و احمدك  نیست  گلشیري
جز احمد شاملو نباشد. در   رسد کسی می نظر  به ، است  مانده  روزگار بر جاي  در آن  شود که یاد می

.  است  گرفته  علوي  يها سالاريو   هدایت  مغول  ۀسای بسیار از  تأثیرهاي  گلشیري  هم  روایت  این
دو   از آن  اي یافتـه   و تکامـل   آفریده نو  ترکیب ، خوان همحمود قص ابن  ۀخمس  گویی  که  اي گونه  به

ترفنـد و    کـه   کسانی  دارد و تمام  ارتباط  ایلغار مغول  به  ، همه داستان  ماجراي . است  پیشین  روایت
  از رفتن  مانع  که  حد است  آن  تا به  مردم  سرکوب  براي  تاتاران  دارند. تلاش  تاتاران همانند  تباري
  فرصـت  از  که  شب  یک  خوان محمود قصه شوند. ابن می  بر مردگان  و سوگواري  گورستان  به  مردم

خـود را   .کند می  احساس را  چند سرباز مغولی ۀ، صدا و سای است  رفته  گورستان  و به  کرده  استفاده
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  کـه   زمـانی  در  گـاه  دور شـوند. آن  ماند تا آنها اندازد و در آنجا می می  کنده  گور تازه  یک  درون  به
 کنـد را مرور می خود  خانوادگی  زندگی از  بخشی ،با خود دارد  که  هایی ، با صحبت گور است  درون

  بـه   بریده  یو بین  گوش  گاهآن واو   داشتن  لگیو دلاّ  خوانی قصه  ۀبا دربار و پیش  مادرش  ارتباطاز و 
  آشـفته  . سـپس از گویـد سخن مـی  اند، نهاده  نیز داغ  اش تنه  بر پایین  که  ، در حالی بازگشتن  خانه
محمـود و   خود ابن  وسیلۀ به  گرفتن  مندانمادر را از قدرت  و انتقام  یخاص  ةدور  در یک  اوضاع  شدن

از   اي بینـد نیمـه   مـی   واقعـه  در ، گور اسـت در   که  حالتی  ، در همانگفته می شود و بعد ادشانامد
و گـذار در    گشـت   بـه   نیمه  این با  و او نیز همراه می آید  از گور بیرون  جوانی  صورت  ، به وجودش
تصـویر    بـه   گذشـته   هـاي  تـداعی  از  پردازد و باز شـماري  می  جوانی  و دوران  نزدیک  هاي گذشته
  ، دوبـاره  است  باریدن  در حال  و باران  گرفته  هجا را م  همه  کهلیدر حا ، از آن  شود و پس می  کشیده

  هایی تگرگ  کهآید در حالی در می  گور به  رونمحمود از د در آخر، ابن .کند می  گور رجعت  همان  به
  بـه «را بنویسـد.    وقـایع   ایـن   شود تا تمام می  خانه  . او راهی است  باریدن  فندق در حال  درشتی  به

  قلم  روزگار یا آن  بر رغم  اجاق را، که  یا پاس  سفره  حرمت  ، نه بگزارم  حدیث  تا این  رفتم می  خانه
دور بمانـد    از ایـن   عبـارت   تنها این  رفت  که  همه  ، مبادا از این است  زده  رقم ها بر ما رفته  این  که
  )22، ص 6613(گلشیري،  »کشتند و سوختند و رفتند. آمدند و  که

 کـه   اسـت   شـده   تصـویر کشـیده    به  نویسنده  وسیلۀ  به  از مبارزه  دیگري  ، نوع داستان  در این
  هـاي  . حکومـت  است  کننده و کشتار گرغاصب و قساوت  هاي حکومت  در درون  و مقاومت  مبارزه 

.  اسـت   جا مانـده   به  رفتن و  و سوختن  و کشتن  آمدن  ،از کردار آنها تنها در تاریخ  که یصفت  مغول
و   و سـکوت   سـیاهی   به  پسندند و خوگر شده را در گور می  مردم  همۀ  که  تباران تاتار  حاکمیتدر 

  انعکـاس   و بـه   پـا ایسـتادن   ، بـر سـر   بـزرگ   هاي از رسالت  ، یکی خوردگی و ترس  گوري  به  زنده
.  اسـت   نویسـی  و قصـه   خوانی قصه  رسالت  به  کردن  عمل  با آن  و همراه  است  ها پرداختن واقعیت
 ، اسـت   اختیـار کـرده    خود از سـر خـوف    که  از گوري  برخاستن  او را به  که  ها است اندیشه  همین
  بشمارد:  مرجح  گور شدن  به  را بر زنده  مردن  دارد تا ایستاده وامی

 دیـده   قـوم   ایـن   بـالاي   کوتـاه   اسبان  نعل  داغ  که  خاك  این  ۀقص  : اگر نه با خود گفتم  پس«
 کـه   گـزارم  مـی   کسان  آنّ  حق  .ام دیده  که  مردمان  همه  و از این  گویم شهر می  از این  ، باري است 
  کـه   بگـذرم  و  بگـذارم   بـر سـنگی    آسوده  در رسد، دل  وقت  . تا چون ام شکسته  آنان  ةبر سفر  نانی 

  اینـک   نماند بـه  دیگر  اي جرعه  غم  و تا بیش  کنیم  لبالب  شنگ  تلخ  از آن  جامی  که  دم  خوشا آن
مـا بسـیار    ۀکوچ  واقعات  که  مردم  همه شهر و آن  جاي  ، چه . باز گفتم بشکنیم  بر سر سنگ  گفتنی
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 ـ   می  بر پاشنه  بود، امروز تنها دري  که  از چند سر خانه  اگر چه . است   چـون   کـه   غچرخـد. امـا دری
،  بـر دریچـه    تا مگر بیابم  که  عیال  و آن  نیز هست  امروز من  ۀخان  که  خانه  این  از واقعات  خواستم

  امـا بـه    دمـه   سبکی  به  اي پرده ، کنم  تازه  دل حضور  به  ، چیزي است  ، نشسته یا شمعی  فانوس  بی
بـاز    مـا بـدان    و بـاز دم   دم  کـه   سـینه   ایـن   راه برشد   گویی  ایستاد. پس  چشم  دود پیش  سیاهی

  خاك  در زمین  نشانده  بیل  بدان  دستی  نماند. تا کی  دیگرم  ۀواقع  خیال  طاقت  که  اند، چندان بسته
  مثَـل   مـن ۀ و سـین   دم  این  مثَل  که  دیدم  واقعه  و به  ماندم  بسته  بیفشاند، چشم  و آرزوهایم  بر من

دیگـر کـور     دمـی   ،یا نه  اگر خواهم  که  روشن  کور و گاه  ، گاه سوزنی  ستبر و چشم  است  مانیریس
  در علفـی   و چنگ  فراز کردم  ، دستی بیابند، سرد شده  بر دو پایم  ایستاده تا مگر  خواهند کرد. پس

  چنـگ   بـه   کـه   سـبزه   آنبر   و من  برخاست  خوش  بود. بویی  رسته  بر دهانه  ارش  یک  به  که  زدم
دیگـر    تـوفیقی   بود. پس  عزیزان  خاك  که  گریستم ، می فرو کرده  و منخرین  دهان  به ، بودم  کنده
 مـن   ۀاز سـین   کـوهی   ، کـه  گوي  نه  گفتی  که  ، چندان گرفت  باریدن  نم  نم  به  بارانی  که شد  رفیق

 »خوانـد.  بایـد   چیـزي   را پاس  هر قصه: « گفت می  مد کهخاطر آ  به  از مادر حرفی  برداشتند. ناگاه 
  )22، ص 1366(گلشیري، 

و   بزرگـان  دربـار   گـوي  دارد. اما او قصه  گویی قصه  نیز شغل  محمود، مادر راوي ابن  ۀدر خمس
  که  است  در زمانی  و این گوید می  ، قصه زنان  کردن  خواب  براي  شاه  سرايو در حرم  است  شاهان
  کنـد و از شـنیدن   مـی  و آمـد   ها رفـت  خانه  این  مادر به  همراه  و به  نیست  بیش  نیز کودکی  راوي
سـپارد. امـا    خاطر مـی   را به  همه  حال  رود و در همان فرو می  خیال  عالم  برد و به می  تها لذّ قصه
 ـ دربار  مورد غضب  ، مادر راوي صنامشخّ  دلیلی  به ،بعد  مدتی   و دمـاغش   گیـرد و گـوش   رار مـی ق
  شـود و همـواره   مـی   نشـین  خانـه   پس  گذارند و از آن می  نیز داغ  اش تنه  پایین  شود و به می  بریده
.  اسـت   دربـاري   از وضـعیت هنرمنـدان    نمودي ، مادر داستان  زند. در این می  اش چهره  بند به روي

  چنـان   عـاقبتی  ،کردنـد  می  دربار عرضه  به  و خدمت دخوشاین  هنر خود را براي  که  کسانی  تمامی
  . است  معنوي  فرجام  ، یک سرنوشت  این  که  پیدا است  داشتند. البتّه

  حـوزة  در دیگر  از نویسندگان  نویسنده  و مستور یک  غیر مستقیم  هاي اثرپذیري  میزان  هرچه
  ادبیات بـومی   بر حوزة او  ةگسترد  و اشراف  ر انسب  ماً دلیلتر باشد، مسلّبیش  و فرامکانی  فرازمانی
هـا،   تأثیرپـذیري   ایـن   ةگستر  به  و اشاره  دریافت  که  . و پیدا است است  و حال  در گذشته  و بیگانه
طلبـد. از   همسـان بـا او را مـی     تیاسیحس برابر با عمر او و  و عمري  فراتر از خود نویسنده  اشرافی

  هـاي  رهـا کـرد تـا گـزارش      ها را باید گشـوده  تأثیرپذیري  ةپروند  انتهاي  همواره  که  رو است این
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هـا بـا    تأثیرپـذیري   از ایـن   شماري  شود. در اینجا تنها به  افزوده  بر آن  زمان  نیز در طول  دیگران
  شود: می  اشاره  تلگرافی  هاي عبارت
، و  نشینی و شب  گساري باده  ر مجالسها د شخصیت  در قرار دادن  همینگوي نظر داشتن بهـ 
  عمـد، تفصـیل    ها و به آدم  و گفتاري  فیزیکی  هاي بر کنش  از روایت  اي عمده  بخش  دادن تمرکز
از   دوري ، زنـدگی   معمـول   از روال  زنده  نمایشی  دادن  نشان  براي  هروزمرّ  اتتصویر جزئی  به  دادن
و   سـازي  زمینـه  ، بـا آن   و همـراه  هـا  واقعیت  ظاهري  سطح  اکتفا بهو   پردازي  و ولا و حادثه  هول

بـا وضـعیت     مـرتبط   از مفـاهیم   برخـی   و غیر مستقیم  مستقیم  طرح  براي  مناسب  تراشی  پوشش
از  . کوتاه هاي داستان  و آخرین دردار  هاي آینه،  خانه هجب،  راعی ةگمشد  ةبرّدر  ها شخصیت  زیستی
  و خلـق   پـردازي   ، صـحنه  آفرینـی   موقعیـت  ، بیانی  از شگردهاي  تأثیرپذیري  پاينظر، ردم  همین

  هـاي  از روایـت   در شـماري   تـوان  را نیـز مـی    گلستان  وار ابراهیم و ابلوموف  منفعل  هاي شخصیت
  کرد.  مشاهده  گلشیري

  حـالات   ا و روایته و تداعیها  در توصیف  پروست  مارسل  نظر و ریزبینی دقّتاز مندي بهرهـ 
 حــس  روانـی   و تـأثیرات   غریـزي   هـاي  هــا در جاذبـه  اسـتغراق آدم   بـه   تاسـی و نیـز حس  هـا  آدم

  هاي از بخش  در بسیاري( . سوان  ۀخان  طرف  شبیه  ها ـ درست  موقعیت  گونه در این  خواهی حسادت 
  )232/ راعی  گمشدة  برّة نیز و ،و کید  کریستین

  ارتباطـات   صـداقت   بـه   دنبـو   هـا، مشـکوك   آدم  از کافکا در تأکید بر تنهاییثیر پذیري تأـ 
 از  آنها. اسـتفاده   باختگی  تبر هوی  است  دلالتی  که الفبا  ها با حروف شخصیت  گذاري نام و  عاطفی

،  و مبـارزه   سیاسـت   بهها  روایت  موضوع  بودن  مربوط  دلیل  ، به گلشیري  ها در کارنامۀ نام  گونه این
  . است  نشسته  روایت  در بافت  و پر تناسب  و بسیار طبیعی  است  مستعار را یافته  اسم مصداق

  تاریخی از نثر  اقتباس  تنها به  که ناصر خسرو  ۀو سفرنام  بیهقی  از تاریخ  گسترده  گیري ـ بهره
  داسـتانی   هـاي  واقعیت با  و هماهنگ  آرکائیک  زبان  یک  صورت  به  پنجم  معصومبر   دو کتاب  این

  بـه   پنجم  معصومشهر در   بافت  به  قمتعلّ  هاي ها و مکان موقعیت  شود. او در توصیف نمی  خلاصه
 کند می  او استفاده  هاي عبارت  از عین  حتیّ  ناصر خسرو و گاه  و توضیحی  توصیفی  ةاز شیو  کثرت

  ها نیـز از عـین   آدم  و اسامی  و القاب  و سیاسی  دیوانی  و ذکر اصطلاحات  تاریخی  وقایع  و در بیان
بسـیار    ، شباهت کتاب  اق دبیر در اینابوالمجد ور  . زندگی بیهقی همسان با  هایی یا عبارت  عبارات

  یـک   از پادشـاهان   تـن   دو سـه  در دربـارِ   دبیـري   شغل  دارد. هر دو به  بیهقی  ابوالفضل  زندگی  به
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  تی، مـد  مخالفـان   هـا و بـر سـر کـار آمـدن      سلسـله   این  از انقراض  پس اند و بوده  مشغول  سلسله
 اقپردازد و ابوالمجد ور خود می  تاریخ  نگارش  به  از زندان  از آزادي  پس  شوند. بیهقی می  محبوس
  روایـت   را بـه   ت مـردم و وضـعی   مخالفـان  ین والد خود و امیر شرف  ماجراهاي ، محبس  در همان

در ظـاهر    دهـد، اگـر چـه    مـی   ارائـه   سـپید جامگـان    ابوالمجد از مـذهب   که  تصویري گذارد. می
دارد   بحـرین   قرمطیـان   اجتمـاعی   نظام  بسیار به  اما شباهت  ،است  آرمانی  از معتقدات  اي مجموعه

 ـ دیگر با  با موضوعات  ر مقایسهرا د  ها آن دیده  خود بر اساس  ۀناصر خسرو در سفرنام  که اتجزئی  
  . است  گذاشته  روایت  تر بهبیش  تافیبهتر و شفّ
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